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چکيده:
ارتش ايالات متحده در سال‌هاي جنگ ويتنام، علاوه بر به کارگيري سلاح‌هاي شيميايي مختلف، بيش از هشتاد  ميليون ليتر عامل نارنجي را براي از بين  بردن برگ‌هاي درختان منطقه استوايي اين کشور زيبا، بر روي جنگل‌هاي ويتنام سرازير کرد تا امکان استتار ويت کنگ‌ها از بين برود. پس از گذشت سه دهه از خروج آمريکايي‌ها، نسل سوم ويتنامي‌ها همچنان با آثار فاجعه ‌آميز اين ماده مرگبار نظير آلوده شدن آب و خاک و محصولات کشاورزي و ابتلا به انواع سرطان و تولد کودکان ناقص‌الخلقه، دست و پنجه نرم مي‌کنند. نويسنده با نگاهي به شرايط کنوني و عدم پذيرش مسئوليت اقدامات گذشته ارتش آمريکا از سوي کاخ سفيد، معتقد است که در صورت اين اقدام، دولت‌هاي ديگري نيز به جمع کشورهاي خواهان غرامت افزوده شده و در عين حال، گزينه‌هاي فراروي دولت آمريکا در جنگ‌هاي آينده نيز محدود خواهد شد!

پس از شليک آخرين گلوله يک جنگ، بمب‌هاي منفجر نشده، مين‌هاي جنگي و مواد شيميايي سمي، همچنان افراد را با معلوليت و يا مرگ رو به‌ رو مي‌کنند. اين اتفاقي است که در مورد جنگ ويتنام روي داده است.
پس از گذشت چند دهه از خروج سربازان و ديپلمات‌هاي آمريکايي از فرودگاه شهر سايگون در آوريل 1975 ميلادي، اين کشور زيبا همچنان آلوده است. اگرچه روابط اين کشور با ايالات متحده از دهه نود به بعد بهبود يافته، اما ناديده ‌انگاري اجراي عدالت براي قربانيان عامل نارنجي، همچنان به عنوان مانعي در راه گسترش روابط باقي مانده است. در زندگي روزمره مردم ويتنام، علاوه بر تهديدات ناشي از بمب‌هاي منفجر نشده، به دليل آلوده شدن آب و خاک به اين ماده مرگبار شيميايي، معضل ابتلا به سرطان‌هاي مختلف و يا تولد کودکان ناقص ‌الخلقه، به مسأله‌اي عادي تبديل شده است.
در طول سال‌هاي جنگ ويتنام، هواپيماهاي ارتش آمريکا بيش از هشتاد ميليون ليتر عامل نارنجي را بر روي جنگل‌هاي ويتنام فرو ريختند که علاوه بر ريخته شدن برگ درختان، (با هدف از بين بردن امکان استتار ويت‌ کنگ‌ها) موجب نابودي ذخاير ارزشمند جنگل‌ها باران زاي استوايي و آلودگي خاک اين مناطق شد و آثار اين ماده شيميايي بر روي سومين نسل کودکان ويتنامي و حتي کودکاني که هنوز متولد نشده‌اند، وجود دارد.
در سه هزار و سيصد و شصت روستاي بخش جنوبي ويتنام که از اين ماده شيميايي استفاده شد، هم اينک حدود هشتصد هزار نفر از آسيب‌هاي مختلف جسمي رنج مي‌برند و بايد همواره تحت مراقبت‌هاي پزشکي قرار گيرند. از سوي ديگر، پاکسازي ماده سمي ديوکيسن در خاک اين کشور، معضل ديگر زندگي مردم اين کشور است.  يک مؤسسه غير دولتي آمريکايي که در ويتنام به فعاليت مشغول است، اعلام کرده که تنها پاکسازي خاک منطقه پيرامون يک پايگاه سربازان آمريکايي در شهر دانانگ، نيازمند يک بودجه چهارده  ميليون دلاري است. آيا بودجه سه ميليون دلاري تخصيص يافته از سوي کنگره، در برابر ميلياردها دلاري که براي جنگ ‌افروزي و ساخت سلاح‌هاي جديد هزينه مي‌ شود، مضحک به نظر نمي‌رسد؟
يک مطالعه صورت گرفته نشان مي‌دهد که مقدار ديوکسين موجود در خاک يکي از پايگاه‌هاي سابق ارتش آمريکا، سيصد تا چهار صد  برابر بيش از حد مجاز پذيرفته شده بين‌المللي است. به علاوه، مشخص شده که ديوکسين موجود در باران، با نفوذ در منابع آب زيرزميني و چاه‌ها، آب آشاميدني شهروندان اين کشور را به شدت آلوده مي‌کند. دکتر آرنولد شستر، يکي از کارشناسان برجسته در حوزه بررسي آثار ماده ديوکسين، در سال 2003 ميلادي با نمونه ‌برداري از خاک تعدادي از پايگاه‌هاي آمريکا، دريافت که حجم آلودگي موجود پس از گذشت بيست و هشت  سال از پايان جنگ ويتنام، صد و هشتاد  برابر بيش از سطح مجاز اعلام شده از سوي آژانس حفاظت محيط زيست ايالات متحده  است.
هم اينک در ايالات متحده، تسهيلات درماني ويژه‌اي براي کهنه سربازان آمريکايي بازگشته از ويتنام وجود دارد که کليه اين خدمات پزشکي به صورت رايگان ارائه مي‌شود. آيا دولت آمريکا در برابر چهار ميليون شهروند و سرباز ويتنامي که بسيار بيشتر از سربازانش از آثار اين ماده هولناک رنج مي‌برند، نبايد هيچ مسئوليتي احساس  کند؟
در فوريه سال 2004 ميلادي، انجمن ويتنامي‌هاي قرباني عامل نارنجي (VAVA)، شکايتي را به دادگاه نيويورک تسليم کرد که در آن عليه ابرشرکت‌هاي «مونسانتو»، «دوچميکال» و سی و پنج  توليد کننده ديگر علف‌ کش در آمريکا، اعلام جرم شده بود. البته در سال 1984 ميلادي، هفت  شرکت توليد کننده اين مواد شيميايي ملزم شده بودند که در يک دوره دوازده ساله ، در مجموع صد و هشتاد  ميليون دلار عزامت بپردازند. به دنبال عدم پذيرش مسئوليت اقداماتشان از سوي چند ابرشرکت، موجي از جنجال‌ رسانه‌اي در آمريکا به وجود آمد. آنان اعتقاد دارند که عامل نارنجي نمي‌تواند به بيماري‌هايي نظير انواع سرطان، نقص سيستم ايمني و يا تولد کودکان ناقص‌الخلقه بيانجامد. از سوي ديگر، در سال 2005 ميلادي، يک دادگاه فدرال، مسئوليت شهروندان آمريکايي را در برابر فجايع جنگ ويتنام  تحت عنوان جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت رد کرد.
با وجود همه اين دلايل اطمينان بخش علمي، چرا آمريکا‌ حاضر به پذيرفتن مسئوليت‌هاي حقوقي خويش در مورد حوادث جنگ ويتنام نيست؟ و چرا هنوز هم حاضر به پرداخت جريمه و هزينه‌هاي درمان مردم آسيب ‌ديده و پاکسازي مناطق آلوده، حتي در قالب کمک‌هاي انسان ‌دوستانه نيست؟ هر چند دلايلي وجود دارد که نشان مي‌دهد، مسئولان کاخ سفيد با حمايت از ابرشرکت‌هاي عامل اين فجايع انساني و طبيعي، عملاً در جهت تأمين منافع آنان حرکت مي‌کنند.
در اين ميان يک نکته تأمل برانگيز وجود دارد: دولت ايالات متحده معتقد است که در صورت محکوميت اقدامات ارتش و تأمين ‌کنندگان اين مواد شيميايي مرگبار، مفاهيم امنيت ملي و گزينه‌هاي در دسترس رياست ‌جمهور ايالات متحده، در صورت وقوع يک جنگ ديگر، محدود خواهد شد! آيا چنين موضع ‌گيري‌هايي، هم جهت با رفع مسئوليت از اقدامات ارتش آمريکا در عراق به ويژه در حوزه استفاده گسترده از سلاح‌هاي حاوي اورانيوم ضعيف شده  نيست؟
من معتقدم که اگر مسئوليت ايالات متحده در قبال استفاده از عامل نارنجي، مورد پذيرش قرار گيرد، بعدها پرونده‌هاي جديدي در مورد بمب‌هاي ناپالم و سلاح‌هاي فسفري نيز مطرح خواهد شد. به گونه‌اي تراژديک، حقوق صدها هزار انسان بي‌گناه ويتنامي، بدين دليل ناديده گرفته شده که حفظ و نگهداري از زرادخانه غول ‌پيکر تسليحات کشتار جمعي ايالات متحده، در گروي چنين سياستي است. آيا در آينده‌اي نزديک، با پذيرش مسئوليت حقوقي فرماندهان ارتش و شرکت‌هاي سازنده چنين سلاح‌هاي مرگباري، مردم کشورهايي نظير رواندا، سيرالئون و صربستان نيز خواهان دريافت غرامت نخواهند بود؟
به هر ترتيب، دولت آمريکا همچنان بر اين نکته پافشاري مي‌کند که اين اقدامات در حوزه حقوق بين‌المللي نمي‌گنجد. هر چند آثار مرگبار چنين فعاليت‌هايي، همه روزه به مرگ شهروندان ويتنامي بي‌انجامد.               
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